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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بررس م یا مدن بودن آیه 39 سوره روم

م دلالتبحث در آیات شریفه مربوط به ربا بود. آیه دوم که مطرح شد، آیه 39 سوره روم بود؛ نتیجه گرفتیم این آیه بر ربای محر
ندارد.

دیدگاه مرحوم علامه طباطبای

نتهای که باق مانده این است که مرحوم علامه طباطبای فرموده است: اگر ما این آیه شریفه را م بدانیم، بر ربای محرم
دلالت ندارد و بر عطیه بلا قصد القربه دلالت دارد؛ اما اگر گفتیم این آیه مدن است، باید بوییم مراد از آیه، ربای محرم است؛

یا اجماع بودن است و اگر روایت فرماید: به نظر ما به قرینه آیات قبل، این آیه اشبه به مدنایشان در ذیل آیه 39 سوره روم م
قائم شده باشد بر اینه سوره روم م است ـ همانطور که اجماع علمای علوم قرآن بر این است که سوره روم م است ـ به

آنها اعتنای نمشود.

اما ایشان در ذیل آیه 275 بقره فرمودهاند: سوره روم م است و بر همین نظریه مشهور و اجماع اعتماد کردهاند ـ «سورة روم
میة» ـ ؛ لذا نظریه تدریج بودن ربا را که بسیاری از اهل سنت قائل هستند، پذیرفته است، مفرماید: «و من هنا یظهر ان الربا

کان أمرا مرغوبا عنه من أوائل عهد رسول اله قبل الهجرة حت تم أمر النه عنه ف سورة آل عمران ثم اشتد أمره ف سورة
البقرة بهذه الآیات السبع الت یدل سیاقها عل تقدم نزول النه علیها».

بررس ملاکهای م و مدن بودن آیات قرآن

ما باید اشارهای اجمال به ملاک م و مدن بودن داشته باشیم تا اینجا نظر درست را بیان کنیم. علمای علوم قرآن 3 نظریه در
م و مدن بودن دارند. نظریه اول این است که این تقسیم بندی از حیث مان است؛ آنچه که در مه و نواح آن مثل من و

عرفات نازل شده باشد، م است و آنچه در مدینه و حوال آن نازل شده، مدن است؛ «ما نزلت بمة و ضواحیها فه میة و
ما نزلت بمدینة و ضواحیها فه مدنیة».

ل قبل الهجرة ـ آیات مما نز رین همین قول است ـ تقسیم از حیث زمان است؛ گفتهاند المه دوم ـ که مشهور بین مفسنظری
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آن است که قبل از هجرت نازل شده باشد ـ و إن کان بالمدینة ـ هرچند در مدینه باشد؛ اما چون قبل از امر به هجرت نازل شده،
م است. بنابراین، آیات بعد از هجرت، هرچند در مه نازل شده باشد، مدن است؛ مثل آیه شریفه ولایت که در حجة الوداع

بعد از هجرت نازل شده است.

نظریه سوم این است که باید دید مخاطب آیه چه کسان هستند (ملاک خطاب)؛ اگر مخاطبین به عنوان «یا أیها الناس» است،
آیات م خواهد بود و اگر مخاطب «یا أیها الذین آمنوا» است، این آیات مدن مشوند. ابن مسعود این نظر را هم نقل کرده

است و هم آن را پذیرفته است.

(نظریه چهارم) البته در کلمات مفسران تعابیر دیری هم هست؛ مثلا از حیث محتوا تقسیم کردهاند (ملاک محتوای)؛ گفتهاند:
کل سورة ذکرت فیه الحدود و الفرائض فه مدنیة و کل ما کان فیه ذکر القرون الماضیة فه میة؛ هرچه که راجع به حدود و
فرائض است، مدن است. برخ از بزرگان علوم قرآن گفتهاند: بمعرفة الم و المدن طریقان ـ دو راه برای شناخت سوره و
آیه م و مدن داریم ـ سماع و قیاس ـ ی راه سماع و ی راه قانونمند است ـ فالسماع ما وصل إلینا نزوله بأحدهما ـ
اگر در روایت بویند فلان سوره یا آیه مدن یا م است، آن را مپذیریم؛ اما قیاس و قاعده این است که ـ کل سورة فیها یا

أیها الناس، أو کّ، أو أولها حروف تهج سوی الزهراوین ـ مراد سوره بقره و آلعمران است ـ أو فیها قصة آدم و إبلیس ـ آن
سورههای که قصه حضرت آدم و ابلیس را دارد ـ سوی الطول ـ مراد سوره بقره است؛ چون طولانترین سوره در قرآن است ـ

و کل سورة فیها قصص الانبیاء و الامم الخالیة میة و کل سورة فیها فریضة أو حدّ فه مدنیة. اینها معیارهای است که برای
م و مدن بودن ذکر شده است. 

معیار خطاب موارد نقض فراوان دارد؛ هرچند که ائمه اهل سنّت مثل احمد بن حنبل و جماعت زیادی روی آن تیه کرده و
گفتهاند هرجا «یا أیها الناس» باشد، م است و اگر «یا أیها الذین آمنوا» باشد، مدن است. به عنوان مثال در سوره بقره که

ملقَب نم الَّذِین و مَالَّذِی خَلَق مبدُوا رباع ا النَّاسهیا اها الناس» داریم؛ مثل (یبودن آن، چندین مورد «یا أی اتفاق است بر مدن
لَعلَّم تَتَّقُونَ) و یا (یا ایها النَّاس کلُوا مما ف ارضِ حَ طَیِبا و  تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّیطَانِ انَّه لَم عدُو مبِین) و همچنین در

سوره نساء که اتفاق دارند مدن است، آمده: (یا ایها النَّاس اتَّقُوا ربم الَّذِی خَلَقَم من نَفْسٍ واحدَة و خَلَق منْها زَوجها)؛ در
مقابل سورههای هم داریم که اتفاق نظر دارند م است، اما «یا أیها الذین آمنوا» دارد؛ مثلا در سوره حج آمده است: (یا ایها

.( مبدُوا رباع دُوا وجاس وا وعکنُوا ارما الَّذِین

(نظریه پنجم) تعبیر دیری که متوان به عنوان ملاک پنجم ذکر کرد ـ هرچند عرض کردم که در کتابهای علوم قرآن سه ملاک
بیشتر ذکر نردهاند ـ روایت است از ابن عباس که گفته است: کان القرآن ینزل مفرقاً لا ینزل سورة سورة، ـ قرآن آیه آیه بوده و
مجموعه سوره یجا نازل نمشده مر سورههای کوتاه ـ فما نزل أولها بمة أثبتناها بمة ـ آنه آیات اولش در مه نازل شده

است، گفتیم آن سوره م است ـ و إن کان تمامها بالمدینة، ـ هرچند که آیات آخرش در مدینه نازل شده باشد ـ و کذل ما نزل
بالمدینة ـ همچنین آنچه که در ابتدایش آیات مدن است، هرچند که در آخرش آیات م است، مگوییم مدن است ـ . این

اختلاف است که بین اهل فن در علوم قرآن وجود دارد و از این فرمایش مرحوم آقای طباطبای نیز استفاده مشود که ایشان
خیل به مسأله زمان و مان کاری ندارند و بیشتر روی محتوا عنایت دارند.

مناقشه در دیدگاه مرحوم علامه طباطبای

اما نتهای که ما مخواهیم به عنوان تعلیقه بر فرمایش مرحوم آقای طباطبای که در ذیل آیه 39 سوره روم دارند بیان کنیم، این
ارتباط (هنْدَ الو عبری ََالِ النَّاسِ فوما ف وبریا لرِب نم تُمتَیا ام و) ،است وییم سوره روم مفرمایند: اگر باست که ایشان م
به ربای محرم ندارد و اگر گفتیم مدن است، مشود ربای محرم. با مقداری تأمل در این بیان، با این سؤال مواجه مشوید که
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چطور مشود که اگر م باشد، حتماً مرتبط با ربای محرم نیست؟ مر ما در مه هیچ چیزی از واجبات و محرمات نداشتیم؟
شود گفت ینیست. نم جعل نشده است؟ این برای ما قطع مهیچ واجب و محر ه بودند اصلاکه پیامبر در م ر در مدّتم

کلّیات اعتقادی مربوط به خدا، عدم شرک به خدا و ایمان به قیامت بوده است.

سؤال این است که اگر فهمیدیم آیه یا سورهای م یا مدن است، چه فایدهای دارد؟ چه اثری بر آن مترتب مشود؟ در جواب
باید گفت که تنها اثر آن در باب نسخ است؛ یعن مواردی در قرآن داریم که اگر روشن شود م است، نمتوان گفت ناسخ

است ول اگر روشن کردیم مدن است، متوان گفت ناسخ است. مثلا در باب ناح با اهل کتاب گفتهاند برخ از آیات ـ ما در
بحث آیات الاحام این آیات را مفصلا بررس کردهایم ـ ناسخ برخ از دیر آیات است؛ بعض مخواهند بویند مسأله ازدواج

با زنان یهودیه و نصرانیه به نحو ازدواج دائم در اوائل مباح بوده بعداً با برخ از آیات دیر مثل (و  تَنْحوا الْمشْرِکاتِ) نسخ
که برخ قبل از این آیه بوده است؛ در حال (تَابْوتُوا الا الَّذِین نم نَاتصحالْم و) شده است. در اینجا باید اثبات کنیم آیه

مگویند چنین نیست. ی راه که وجود دارد این است که مگویند: آیه سوره مائده م است و (و  تَنْحوا الْمشْرِکاتِ)
مدن است؛ و مدن متواند ناسخ م واقع شود.

ما برای م و مدن بودن این مقدار ثمره را مپذیریم؛ چرا که ناسخ همیشه بعد از منسوخ است و ی از فرقهای بین
مخصص و ناسخ همین است که مخصص متواند مقدّم بر عام هم باشد؛ مولا ابتدا خاص را بیان کند و بوید «لا ترم زیداً

العالم» و بعد از چند روز بوید «أکرم العلماء» و همه اصولیین این را قائل هستند؛ اما ناسخ نمتواند قبل از منسوخ باشد. در
باب آیات م و مدن ما همین مقدار ثمره را مپذیریم که آیه م نمتواند آیه مدن را نسخ کند؛ اما عسش صحیح است و

بیش از این اثری ندارد.

حال، در فرمایش مرحوم آقای طباطبای اگر گفتیم که این آیه م است، به چه ملاک حتماً باید بوییم ربای محرم مراد
نیست؟ لذا این مطلب را نمشود از ایشان پذیرفت و بله ما باید آیه را معنا کنیم. آیه را هم با قطع نظر از اینه م است یا

هجتُریدُونَ و زَکاة نم تُمما آتَی و هنْدَ الوا عبروالِ النَّاسِ فَلا یما ا فوبریرِباً ل نم تُمما آتَی ذکر کردیم که آیه (و قرائن روشن ،مدن
اله فَاولئ هم الْمضعفُونَ)دلالت بر ربای محرم ندارد.

بررس استدلال به آیات 160 و 161 سوره نساء بر حرمت ربا

الَّذِین نم فرماید: (فَبِظُلْمکنیم، آیه 160 و 161 سوره مبارکه نساء است؛ م خواهیم بررسمین آیه مری که به عنوان سوآیه دی
و لاطالنَّاسِ بِالْب الوما هِملکا و نْهوا عقَدْ نُه ا وِبالر مخْذِها ا ویرثک هال بِیلس نع مدِّهبِص و ملَه لَّتحاتٍ اِبطَی هِملَینَا عمروا حاده
اعتَدْنَا للْافرِین منْهم عذَابا الیما)؛ آیه مفرماید: به سبب ظلم که یهودیها کردند ـ این ظلمها در آیات قبل بیان شده است؛ این

«بظلم» بدل از آنهاست که بعض مگویند بدل کل از کل است و برخ هم مگویند بدل بعض از کل است ـ و فجایع که به
وجود آوردند، ما طیبات که قبلا برای آنها حلال کرده بودیم را حرام کردیم و به سبب اینه کثیراً صاد از سبیل خداوند بودند و به

سبب «أخذهم الربا» که ابن کثیر در صفحه 585 از جلد 1 تفسیر القرآن العظیم این را معنا کرده است به «کان بأصناف من
الحیل» یعن اینها راههای مختلف و حیلههای مختلف را چارهاندیش مکردند تا ربا را بیرند؛ در حال که از آن نه شده بود ـ

در سفر تثنیه و سفر لاوین آمده است که «إذا افتقر أخوک و عجز عن إعانة نفسه فأعنه» تا مرسد به این قسمت که «و لا تأخذ
منه رباً و لا ربحاً و لا تقرضه فضت بالربا و لا تبعه طعام بربح» ـ و از اموال مردم از راههای باطل و رشوه استفاده

مکردند. آیه مفرماید: در اثر اینه اینها ربا مگرفتند و مخوردند، خداوند طیبات که بر آنها حلال بوده است مثل گوشت
شتر را بر آنان حرام کرد.

در اینجا چند بحث وجود دارد؛ ی بحث این است که آیا مراد از «من الَّذِين هادوا» همان یهود در زمان حضرت موس هستند
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یا مراد یهود در زمان نبوت پیامبر ماست؟

قرطب در صفحه 12 از جلد 6 کتاب الجامع لأحام القرآن از ابنعرب نقل مکند که یحتمل أن یون المقصود ف الآیه یهود
أهل المدینه ف عصر النبوة مراد یهود مدینه هستند و بعد اشاره کرده به اینه ما قائلیم کفّار همانطور که ملف به اصول

هستند، ملف به فروع نیز هستند. آنوقت در این آیه هم چنین احتمال دادند و آن را در این وادی آوردند که کفار ملف به فروع
هستند. نتیجه این مشود که یهود به خصوص به عنوان قضیه خارجیه خداوند به خاطر ظلمهای که کردند، مقداری از طیبات

را برایشان حرام کرد و دیر شاید نتوان استفاده کرد که متن نه از ربا در خود تورات حضرت موس بوده است، به عنوان
عقوبت، آنهم برای ی گروه خاص ـ یهود در مدینه آنهم در عصر نبوت ـ بوده است. در این صورت نمتوان به عنوان حرمت

دائم و ی حم شرع از آیه استفاده کرد.

این حرف باطل است؛ ما باشیم و آیه، عبارت «و قد نهوا عنه» ظهور در این دارد که حرمت ربا در متن دینشان هست و
نمتوان گفت که این مطلب در تورات نبوده و مخصوص یهود در زمان پیامبر و در مدینه بوده است.

نته دوم در آیه شریفه این است که اگر گفتیم ربا در تورات حرام بوده است، به چه دلیل متوان گفت که برای مسلمانان نیز
همین طور بوده است؟ ما دنبال حرمت ربا، آنهم در شریعت اسلام هستیم. اگر این حرف را زدیم، معنایش این است که ی فقیه

نمتواند به این آیه برای حرمت ربا استدلال کند. پس، سؤال این است که از این آیه شریفه، حرمت ربا در اسلام استفاده
مشود یا نه؟

در اینجا دو بحث وجود دارد: ی بحث این است که مگوییم آیه مربوط به یهود است و ما قاعده داریم دین اسلام مصدّق دین
یهود است؛ خود قرآن مصدّق تورات و انجیل است؛ فقط مواردی که مورد قبول نبوده نسخ شده است؛ بنابراین باید گفت هرچه

بر یهود و نصارا حرام بوده، بر ما نیز حرام است.

بحث دوم این است که ما همین آیه را هم از اختصاص درمآوریم؛ مگوییم خداوند فقط در مقام بیان قصه و حایت برای ما
نبوده است، خداوند در مقام بیان این است که اینها نزد خداوند حرام است. ی وقت خداوند مفرماید: ما توبه بن اسرائیل را
اینطور قرار دادیم که «اقْتُلُوا انْفُسم»؛ این خاص بن اسرائیل است؛ اما وقت به عنوان ی فعل واجب یا مبغوض نزد خودش
چیزی را بیان مکند، مثل اینه مفرماید: «بظلم من الذین هادوا و صدّهم عن سبیل اله ...»؛ آیا «صدِّهم عن سبِيل اله» فقط
» آیا اختصاص به یهود دارد؟ چنین نیست؛ بله ما از خود آیه و قبل لالنَّاسِ بِالْباط والما هِملكا اختصاص به یهود دارد؟ یا «و

و بعد ربا استفاده مکنیم این آیه اختصاص به یهود ندارد و به عنوان محرم در همه شرایع بوده است.

                                                                                            و صلّ اله عل سیدنا محمد و آله الطاهرین
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